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همه با هم برای مردم

کار که به سخنرانی خبرنگاران رسید، اصحاب رسانه 

استان برای یک بار هم که شده به بیان دغدغه ها و 

مشکلات خودشان پرداختند. بیمه و امنیت شغلی و 

مسکن، سه مطالبه اصلی نمایندگان رسانه های استان 

بود که استاندار در نوبت سخنرانی خود به آن ها پاسخ 

داد. او در ابتدا گفت: اعتماد عمومی درگرو این است 

که کار رسانه به عنوان یک امربه معروف و نهی از منکر 

مؤثر، به درستی انجام شود. باید همه این را در نظر 

داشته باشید که شیوه انتشار مطالب و ایجاد فشار 

رسانه ای به گونه ای نباشد که جرئت تصمیم گیری را 

از مدیران سلب کند.

«اگر بنا را بر اعتماد بگذاریم، به هم افزایی می رسیم 

و موقعیتی رقم می خورد که مسئولان و خبرنگاران،

دوشادوش هم برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند»؛

نظری با بیان این مطلب افزود: جریان حاکمیت در 

مقام تصمیم گیری و جریان رسانه در مقام مدیریت 

افکار عمومی، در عمل یک هدف مشترک دارند؛ اینکه 

برای مردم کار کنند و هر جا که مسئله ای موردغفلت 

قرار گرفت، مهم است که رسانه به میدان بیاید و تذکر 

دهد. با این حال، خبرنگاران هم باید متعهد به اتحاد 

عملی باشند و اوضاعی را ایجاد کنند که بتوان در آن 

با قاطعیت تصمیم گرفت و عمل کرد.

وعده استاندار درباره تأمین مسکن خبرنگاران

نظری با اشاره به دغدغه مشترک اصحاب رسانه استان 

درباره مسئله مسکن تأکید کرد: برای خبرنگاران 

مشهدی، برنامه ریزی شده تا مسکن آن ها از ۵۰ هزار 

واحد مسکن جدید در گلبهار تأمین شود. ما آمادگی 

داریم که به شرط پیگیری، این واحدها در اختیار شما 

قرار داده شود، اما مشروط بر اینکه فرم «ج» برای همه 

متقاضیان نهضت ملی مسکن اعم از خبرنگار و غیر 

از آن، سبز و تأییدشده باشد.

خبر خوش استاندار خراسان رضوی برای اصحاب 

رسانه، آغاز اجرای طرح واگذاری رایگان زمین برای 

ساخت واحدهای مسکونی بود که در این همایش 

به صورت رسمی اعلام شد. نظری بیان کرد: مدیرکل 

ارشاد استان در یک ضرب الاجل دو هفته ای، مسئولیت 

دارد فهرستی از خبرنگاران متقاضی را فراهم کند تا 

در قالب گروه های پنج نفره، به ازای دریافت زمین 

رایگان به متراژ مشخص بتوانند عملیات ساخت 

را با تسهیلات اداره کل راه و شهرسازی استان

 آغاز کنند.

او افزود: درباره موضوع های مطرح شده خبرنگاران و 

اصحاب رسانه هم مشکلی وجود ندارد و مسائلی از قبیل 

بیمه و امنیت شغلی، از جمله موضوع های حمایتی 

است که اداره کل ارشاد استان برای حل وفصل آن 

برنامه های خوبی را در دست اجرا دارد.

ضرورت اعتماد متقابل مدیران و اصحاب رسانه

«هنر تعامل با رسانه» کلیدواژه اصلی سخنان مدیرکل 

ارشاد استان در این همایش بود. حسین زاده با بیان 

اینکه مدیران استان با استفاده از ظرفیت رسانه 

می توانند برنامه های خود را با سرعت و کیفیت بهتری 

به سرانجام برسانند، تأکید کرد: تاب آوری در مقابل 

انتقاد، ویژگی مهمی است که همه مدیران استان باید 

در خود ایجاد کنند. این حقیقت دارد که رسانه های 

شناسنامه دار ما در استان، در بزنگاه های مختلف 

پای کار انقلاب بوده اند و اگر به جای این عناصر دلسوز 

و دغدغه مند، رسانه های غیرمتعهد فعالیت داشتند،

معلوم نبود چه بر سر استان می آمد.

او ادامه داد: اعتماد میان مدیران و اصحاب رسانه، یک 

ارتباط دوسویه است که هر دو طرف باید برای تحقق آن 

تلاش کنند. در تصمیم گیری هایی که قرار است افکار 

عمومی از آن ها مطلع شوند، همیشه بهترین مشاور 

خود خبرنگاران و مدیران رسانه های بومی هستند،

اما متأسفانه باید اذعان کرد که برخی از مدیران ما 

در اوضاع کنونی با ظرفیت رسانه آشنا نیستند و این 

ضعف بنیادین وجود دارد که مدیران ما، رسانه ها را 

نمی شناسند.

به مشهدالرضا(ع) غیرت بیشتری داشته باشید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در انتهای 

سخنان خود از همه خبرنگاران حاضر در همایش 

دعوت کرد تا در خبرهایی که به بازنمایی چهره 

رسانه ای مشهدالرضا(ع) مربوط می شود، غیرت و 

تعصب بیشتری داشته باشند. حسین زاده برای این 

سخن خود، به نمونه هایی از تلاش دشمن برای تخریب 

هویت رسانه ای مشهدالرضا(ع) اشاره و تصریح کرد:

مایه تأسف است که تعصب ما به شهر و استانمان کم 

است. این طور نمی شود که ما بدون قبول مسئولیت،

فقط به انعکاس نقاط ضعف و اخبار منفی بپردازیم 

پوشی کنیم. رسانه ما باید  و از پیشرفت ها چشم 

خود را مسئول بداند و اینجاست که نقد منصفانه 

ضرورت پیدا می کند تا اگر هم گله و مطالبه ای 

مطرح می شود، راهکار دقیقی برای رفع مشکل به 

همراه داشته باشد.

مترجم کتاب به ناشر بدهکار هم شد!
درباره سوءاستفاده برخی ناشران و نادیده گرفتن حقوق مؤلف/مترجم 

درباره بی توجهی ناشران به حقوق مؤلفان/ مترجمانی که با آن ها 

همکاری می کنند گاه حرف و حدیث هایی شنیده می شود. این 

بی توجهی یا شاید سوءاستفاده، از ناشران مبتدی و گمنام بیشتر 

انتظار می رود و دلایلش هم می تواند حرفه ای نبودن این ناشران یا 

ناآگاهی مؤلف/مترجم به حقوق خود یا وضعیت نابسامان اقتصاد 

نشر باشد. اما متأسفانه گاهی حرف و حدیث ها درباره ناشران 

ترین  سرشناس و حرفه ای هم به گوش می رسد. یکی از تازه 

حاشیه های بازار نشر ایران، انتشار فرسته مجازی ای مربوط به 

همین موضوع است. محمدمهدی هاتف، مترجم کتاب هایی چون 

«چپ داروینی» نوشته پیتر سینگر و «درآمدی بر فلسفه پزشکی»

از پل تامپسون و راس آپشر و مدرس دانشگاه و دارای مدرک 

دکتری فلسفه علم از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،

در این فرسته که در صفحه اینستاگرام خود منتشر ساخته، نکاتی 

را درباره برخورد غیرحرفه ای نشر نی مطرح کرده است. او عنوان 

نوشته خود را «درباره هنر چاپیدنِ مترجم» گذاشته و در آن بیان 

«هشت ماه از چاپ ترجمه ام از کتاب «پیشرفت علم و  کرده است:

مسائل آن» نوشته لری لاودن می گذرد، بدون آنکه از حق مترجم 

خبری شود. با نشر نی تماس گرفتم که ببینم آیا اصلا پرداختی در 

کار هست یا نه! به توضیح امور مالی نشر، حق مترجم این کتاب 

در چاپ اول حدود ۱۰ میلیون است، که یک تومان آن پای قرارداد 

پرداخت شده. می ماند ۹ تومان. اما این مبلغ قرار نیست پرداخت 

شود. به ادعای ناشر، ویراستاری کتاب حدود ۱۴میلیون هزینه 

برداشته، یعنی بیشتر از حق مترجم! شاید بپرسید خب اصلا حق 

ویراستار چه ربطی به مترجم دارد؟ در قرارداد بندی هست که 

می گوید «در صورتی که هزینه ویرایش از حداکثر ۲درصد مجموع 

قیمت تک فروشی در اولین نوبت نشر اثر تجاوز کند، مابه التفاوت 

هزینه ویرایش از حق ترجمه کسر خواهد شد». این گونه است که 

مسئول مالی نشر می فرماید «شما الان به ناشر بدهکار هستید،

که در چاپ دوم از حقوقتان کسر خواهد شد». دقت می فرمایید،

کتابی را در حوزه تخصصی ام ترجمه کرده ام. مترجم نابلدی هم 

نیستم. به ناشر گمنامی هم نداده ام. ترجمه هم ارزیابی و پذیرفته 

شده. با این حال در پایان چاپ اول نه تنها در سود کتاب شریک 

نیستم، که به ناشر بدهکارم. به این دلیل ساده که صلاح دیده پول 

ویراستاری ادعاشده را از جیب مترجم بدهد. فقط هم من نیستم،

از دو دوست دیگرم هم پرسیدم؛ سهم آن ها هم از فروش کتاب در 

چاپ اول همان یک میلیون تومان بوده، تازه اگر بدهکار نباشند! در 

صحبت با مدیر نشر گفتم منت گذاشتید که پول کاغذ و صفحه بندی 

و چاپخانه را از حساب من کسر نکردید. این را لابه لای تأکیدات 

مکرر ایشان بر قرارداد و فلسفه امضای آن به عنوان متنی مدنی 

گفتم. این را هم گفتم که نه شما اولین ناشری هستید که با آن کار 

کرده ام، نه من تنها مترجمی هستم که حقش را خورده اید. بله،

شما خوب بلدید چطور پشت کلمات کمین کنید و دعاوی حقوقی 

را ببرید. ایراد از من ناشی است که دسترنج چندین ماه کارم را 

که خودش ثمره سال ها تحصیل و تحقیق است، بر پایه اعتماد 

و احترام به ناشری تحویل دادم که از نوجوانی می شناختمش.

گفتم به مخیله ام هم خطور نمی کرد نشر نی همین شندرغاز حق 

مترجم را هم دریغ کند. حالا فهمیدم آن را دریغ می کند که هیچ،

بدهکارت هم می کند (معادل است با اینکه «طلبکار هم است»).

[...] پیش تر تصور می کردم [...] چیزکی از فروش کتاب نصیبم 

می شود. حالا معلومم شد پدیده ای به نام نشر نی وجود دارد که 

برای همان چیزک هم کیسه دوخته است.»

ایران؛ ابرقدرت تاریخ

دومین کتاب از مجموعه «تاریخ ایران زمین» انتشارات ققنوس با 

نام «هخامنشیان؛ فرمانروایان جهان باستان» منتشر شد. به گزارش 

ایرنا، شاهنشاهی هخامنشی (۵۵۹ تا ۳۳۰ پیش از میلاد) جایگاه 

ویژه ای در تاریخ ایران زمین دارد. در این دوره ایرانیان به اوج 

قدرت سیاسی و اقتصادی خود رسیدند و باشکوه ترین نمونه های 

معماری و زیباترین آثار هنری تاریخ ایران زمین را به وجود آوردند.

دراین دوره بود که ایرانیان نخستین بار ابرقدرت بی رقیب جهان 

باستان شدند و بر قلمرو پهناوری که مساحتش بیش از هشت 

برابر ایران کنونی بود فرمانروایی کردند. هخامنشیان به زبان 

و فرهنگ و باورهای همه مردم قلمروشان احترام می گذاشتند 

و آن ها را در اجرای آداب و رسوم و آیین های دینی شان آزاد 

می گذاشتند. کوشش بر این بوده که کتاب های 

این مجموعه برای آشنایی خوانندگان 

غیردانشگاهی با تاریخ و فرهنگ 

ایران بسنده باشد و هم زمان برای 

دوستداران جدی تر تاریخ ایران دری 

تر و جهان  به سوی آثار تخصصی 

زیبای ایران شناسی بگشاید. کتاب 

یان جهان  «هخامنشیان؛ فرمانروا

باستان» نوشته محسن جعفری در 

۱۲۸صفحه مصور به چاپ رسیده 

است.

استاندار خراسان رضوی در شب تجلیل از اصحاب رسانه خبر داد

ی تأمین مسکن خبرنگاران در  دستورکار استاندار

۵شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۹
۱۴۴۵ محــرم ۲۳
شـــــماره ۴۰۰۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

القاصـی مهـر همچنیـن دسـتور داد تمـام ابعـاد ایـن 

سرقـت مسـلحانه مـورد بررسـی و اتهامـات متهـمان 

ضمن تشـکیل سریع پرونـده قضایی تعیین، نسـبت 

بـه تحقیقـات دقیـق مقدماتی اقـدام و پرونـده جهت 

رسـیدگی بـه مرجـع قضایـی مربوطـه ارسـال شـود.

ویراسته

القاصـی مهـر همچنیـن دسـتور داد ابعـاد این سرقت 

مسـلحانه بررسـی و ضمـن تشـکیل سریـع پرونـده 

قضایی اتهام متهمان مشخص شود. تحقیقات دقیق 

مقدماتـی نیـز آغـاز و پرونده برای رسـیدگی بـه مرجع 

قضایی فرسـتاده شـود.

نکته

مـتن اصلـی چندیـن ایـراد دارد کـه مهم تریـن آن حـذف 

فعل هـا و درنتیجـه برهم زدن اسـتقلال جمله هاسـت که به 

درازنویسـی انجامیـده اسـت.

#زین_قند_پارسی

در حاشیه

برای همان چیزک هم کیسه دوخته است

صاحب خبر

درباره رمان «طبل حلبی» مهم ترین رمان گونتر گراس و اقتباس سینمایی آن

طَبال عجیب شهر دانتسیگ
 مجید خاکپور

«من قادر نبودم به میل و اراده خودم 

سینما 
اقتباس

محتوای آثارم را انتخاب کنم. آن ها از 

قبل به من تحمیل شده بودند.»۱آنچه 

محتوای آثار گونتر گراس را بر او تحمیل 

کرد؛ جبر جغرافیایی و تاریخی زمانه ای بود که در آن 

می زیست. دوران کودکی و نوجوانی او مصادف بود با 

دورانی از تاریخ  آلمان  که در آن بیرون رفتن  از دایره 

«ناسیونال  تأثیر امواج ایدئولوژی سخت ترین کار بود:

سوسیالیسم جوانی ما را تحت شعاع قرار داد، با همه 
آن اشتباهات و دیوانگی هایش و کورچشمی ما.»۲

در سال ۱۹۳۷ در ۱۰سالگی به دلخواه عضو جمعیت 

جوانان حزب نازی شد، تشکیلات نوپایی که اعضایش 

را «پیمفه» یا «بچه گرگ» می نامید. گراس در کتاب 

زندگی نامه خودنوشتش،«در حال کندن پوست پیاز»،

می گوید در آن سن هنگام دعا روی میز کریسمس 

برای خودش «لباس نظامی و همین طور کلاه کپی،

دستمال گردن، بند چرمی روی شانه و حمایل» آرزو 

می کرده است. البته این ها نه از سر اشتیاق و به وجد 

آمدن از پروپاگاندای حزب، بیشتر به این دلیل بود که 

هم در جمع هم سالانش باشد و با بودن در میان آن ها 

احساس تعلق خاطر و هویت کند و هم از فشار محیطِ 

خانواده «خرده بورژوایی»اش خلاص شود.

اما آنچه بعدها حس ننگ آلود و گناه در گراس برانگیخت 

و واداشتش تا برای تطهیر، رمان های رسواساز بنویسد 

و آنچه را در سال های سگی آن قرن گذشت برملا کند،

پیوستنش به یگان مخوف اس.اس (شاخه مسلح 

سازمان شبه نظامی حزب نازی) در هفده سالگی بود.

البته این راز را برای شش دهه پنهان کرده بود تا هنگامی 

که در سال۲۰۰۶ کتاب زندگی نامه اش را منتشر کرد.

کوتوله پرهیاهو

ترین رمــان گونتر گــراس را که  «طبل حلبی» مهم 

سال۱۹۵۹ منتشر شد، انعکاسی از دوران پرتلاطم 

آلمان و اروپا می دانند. اسکار ماتسرات، راوی این 

رمان، داستانش را از روی تخت تیمارستان آغاز می کند.

بازه زمانی ای که این اثر در برمی گیرد از سال ۱۸۹۹ و 

لحظه آشنایی عجیب و طنزآلود مادربزرگش و مردی 

فراری شروع می شود و تا کمی پس از پایان جنگ جهانی 

دوم ادامه دارد.

اسکار موجودی است گورزاد با مواهب ماوراءالطبیعی،

می تواند با جیغ کشیدن شیشه ها را خرد و خاکشیر کند.

او وقتی در رحَِم مادر است می داند که نه می خواهد 

سیاست مدار شود و نه بقال (حرفه پدرش). او طَبال 

شهر می شود؛ طبال شهر دانتسیگ. طبل هدیه 

مادرش به او برای تولد سه سالگی اش است. اسکارِ 

بیزار از دنیای بزرگ سالان تصمیم می گیرد در همان 

سه سالگی بماند و بیشتر از این رشد نکند و برای اجرای 

این تصمیم خودش را از پله ها پرت می کند. پس از این 

واقعه موجودی عجیب وارد زندگی مردم شهر دانتسیگ 

-و البته دنیای ادبیات- می شود.

البته اسکار تنها شخصیت عجیبی نیست که از کارگاه 

گراس بیرون آمده، آقای مالکه، شخصیت اصلی رمان 

«موش و گربه» یکی دیگر از این نمونه هاست. کامران 

فانی در مقدمه ترجمه اش از رمان «موش و گربه» به 

«اقبال گراس به  این نکته اشاره کرده و نوشته است:

نویسندگانی چون رابله و سروانتس و شیوه نگارش 

و فضای داستانی آن هــا و به کار گرفتن اسطوره و 

افسانه و فابل و انتخاب آدم های گوژپشت و گورزاد و 

غمبادی و سگ و گربه و موش همه از این رهگذر است.

آدم های گراس اغلب مجنون و معیوب و علیل اند، اغلب 

دلقک اند، اما از نیرویی عجیب و شیطانی برخوردارند،

از نیروی قهرمان سازی.»

اسکار، این کوتوله طبل زن، رندی است که موشکافانه 

«طبل حلبی یک  جامعه و زمانه اش را روایت می کند.

سند است. سندی رسواکننده از زندگی در غرب و آنچه 

بر انسان غربی در این قرن گذشته است. [...] به یک 

تعبیر طبل حلبی زندگی انسان اروپایی است در نیمه 

اول این قرن و با همه نکبتش و به همین دلیل است 
که طبل حلبی یک سند است، سندی رسواکننده.»۳

او شاهد قدرت گرفتن نازی ها، آزار اقلیت ها، رفتار 

گله وار مردم و سقوط و تباهی آن ها، جنگ جهانی،

کشتار و تجاوزِ انسان مسخ شده است. گراس در بخش 

درخشانی از رمان با عنوان «پیازانبار» تصویری ماندگار 

از آن دوران داده است. پیازانبار رستوران عجیبی است 

که در آن به جای غذا، یک تخته، یک کارد و یک پیاز 

«اصلا آنجا خوراکی نبود و اگر  به مشتری ها می دهند:

کسی گرسنه بود می بایست به رستوران دیگری مثل 

فیشل برود نه به پیازانبار. زیرا در پیازانبار فقط پیاز خرد 

می شد. [...] ولی مهمانان شمو هرقدر هم که چشم 

می دراندند چیزی نمی دیدند، یا دست کم عده ای از 

آن ها چیزی نمی دیدند، زیرا اشک جلو چشمانشان را 

گرفته بود. البته نه از دردمندی دل هاشان، زیرا هیچ 

معلوم نیست که چون دل دردمند شد چشم هم اشک بار 

شود. بعضی هرگز موفق نمی شوند حتی قطره اشکی 

بیفشانند، خاصه طی این دهه و چند دهه اخیر. به این 

دلیل است که قرن ما بعدها قرن خشک چشمان نام 

خواهد گرفت. گرچه همه جا درد بسیار است و درست 

به دلیل همین قحط اشک بود که کسانی که دستشان 

به دهانشان می رسید به پیازانبار می رفتند و تخته ای به 

شکل خوک یا ماهی و یک کارد آشپزخانه به هشتاد فنیگ 

کرایه می کردند و یک پیاز عادی که در هر آشپزخانه ای 

پیدا می شود به قیمت دوازده مارک می گرفتند تا آن 

را روی تخته خرد و خردتر کنند تا آب پیاز مرادشان را 

برآورد. می پرسید مرادشان چه بود؟ مرادشان همان 

بود که این دنیا با همه دردهای سیاهش برنیاورده بود 
و آن جاری شدن اشک بود.»۴

بهترین فیلم کارنامه شلوندورف

گونتر گراس هرچه پیشنهاد برای اقتباس از رمانش آمده 

بود، رد کرد تا اینکه حدود بیست سال پس از انتشار

«طبل حلبی»، پیشنهاد کارگردانی را پذیرفت که 

«طبل حلبی» نه تنها بهترین  چندان نامدار هم نبود.

اثر نویسنده اش، بلکه شاخص ترین فیلم کارنامه فولکر 

شلوندورف هم شد. اقتباسی درخشان که جایزه نخل 

طلای جشنواره فیلم کن سال۱۹۷۹ را گرفت و برنده 

جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار سال۱۹۸۰ شد.

مانند رمان، فیلم هم کمدی سیاهی است با عناصری از 

رئالیسم جادویی. در انتهای فیلم، آلمان شکست خورده 

و روس ها به دانتسیگ وارد می شوند، پدر احتمالی 

اسکار کشته می شود و او در مراسم تشییع از طبالی 

انصراف می دهد و طبل را به داخل قبر پرت می کند.

دوستش کورت، سنگی به سر او می زند و رشدش دوباره 

شروع می شود، اما رمان پس از این ماجرا هم ادامه 

دارد که فیلم ساز از ساخت آن چشم پوشی کرده است.

صدایتان را بالا ببرید

گونتر گراس از این موجود شگفت و این 

طبال پرهیاهو استفاده کرده 

تا بی پرده آدم هــا و جامعه و 

اوضاع حاکم بر آن را نقد کند.

اوضاعی که خودش نیز در به 

وجود آمدن آن سهیم بود. هر 

چند تبلیغات و پروپاگاندای 

حکومت بی تأثیر نبود. گراس 

معتقد است که نمی شود و 

نباید پشت توجیه هایی مانند 

«فریب خوردن» پنهان شد و 

طوق مسئولیت را از گردن باز 

«ما خودمان، من خودم  کرد:

گذاشتم فریبم دهند.»۵ او تا 

آخر عمر از سوگند وفاداری 

به پیشوا، که در یک شب سرد 

زمستانی در هفده سالگی خورده بود، احساس عذاب 

«آیا  می کرد و یک سؤال هیچ وقت یقه اش را رها نکرد:

نمی توانستی همان موقع متوجه شوی چه اتفاقی دارد 
برایت می افتد؟»۶

گراس دیرهنگام به جنگ اعزام شد، وقتی درباره 

جنایات هم وطنانش حرف هایی سر زبان ها بود که به 

کابوس های یک دیوانه شبیه بود تا واقعیت انسان در 

دنیای مدرن، اما او که تا حدودی ایدئولوژی زده شده 

بود درست مانند آدم های دریازده، نامتعادل و گیج بود 

و قوه ادراکش مغشوش. احتمال گرفتن تصمیم های 

احمقانه در بشری با چنین شرح حالی بالا می رود:«من 

آن قدر احمق بودم که باورم شد آلمانی ها هیچ کدام 

از این کارهای زشت را انجام نداده اند. تبلیغات آن ها 

بر من تأثیر گذاشته بود و من باورم نمی شد که آن ها 

جنایتکار باشند، اما پس از محاکمه رهبران نازی در 
نورنبرگ متوجه همه چیز شدم.»۷

«طبل حلبی» و دیگر آثارش، هم تلاشی بود به امید 

آمرزش معاصی دوران خامی و هم سعی ای برای ثبت 

«کسانی که می خواهند موضوع را  و ترسیم آن زمانه:

بی خطر جلوه دهند، می گویند آلمان را دوران سیاهی 

فراگرفت، به طوری که انگار دسته ای آدم های شرور مردم 

بیچاره آلمان را فریب داده بودند، اما این درست نیست.

من در کودکی شاهد بودم که چطور همه چیز در روز 

روشن اتفاق افتاد. آن هم با شور و اشتیاق و استقبال.

البته فریب هم بود. در این نمی توان شک کرد. تا آنجا 

که مربوط به جوانان می شود، می توان گفت که بسیاری 

از آن ها با شور و شوق در این ماجرا دست داشتند. در 

گذشته با نوشتن «طبل حلبی» و اکنون یک بار دیگر 

پس از گذشت نیم قرن، با کتاب تازه ام [در حال کندن 

پوست پیاز] قصدم این بوده است که این شورو شوق 
و علل آن را بررسی کنم.»۸

می گویند آنچه یک بار اتفاق افتاده باز هم می تواند 

تکرار شود و گراس معتقد بود برای پیشگیری از فجایع،

«اگر شما واقعا بخواهید  بالابردن صدا الزامی است:

از دوباره اتفاق افتادن چیزی مشابه آنچه پیش آمد 
جلوگیری کنید، باید صدایتان را بلند کنید.»۹
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خاص داشتند و آن عضویت در 
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